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 چکيده
باشد؛ به همین سبب از دیر باز تاکنون، بیشتر دانشمندان از هرر از جمله مباحثی که در طول تاریخ، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، بحث اختیار می

هرا باعرث انرد؛ عقیرده و دیردگاهای  نهای متفاوتی دیدگاهای مختلفی را بیان کردهی این بحث با روشدین و مذهب و جایگاهی که برخوردار بودند، درباره

تعرایی حیریم و ها به تفویض ختم شده است که در این صورت حر اند و یا مباحث  ناند و اختیار را برای انسان نادیده گرفتهشده که یا طرف جبر را گرفته

انرد؛ از جملره ایرن را انتخاب و معیار مبرانی خرود اررار داده  ای دیگر هم، حد وسط این دوگرفتند و عدهمحتاج بودن همیشگی موجودات به او را نادیده می

اند و شرنن و عممرت او را تعایی، اختیار انسان را نادیده نگرفتهی فاعلیت ح باشد که راه سوم را در پیش گرفتند و در سایهفلاسفه، سهروردی و ملاصدرا می

ی خود، فاعل حقیقری را ی مبانی دینی و مطایب ژرف فلسفهاند، سهروردی در سایهداشته  هاش نگدر جایگاه انسان بودن و در چگونگی انتخاب مسیر زندگی

ی و در سرایه دتنها نورالانوار دانسته است و معتقد است که دیگر موجودات فاعل هستند؛ ویی ذات نوری مستقلی ندارند که فاعل حقیقی در افعال خود باشن

داند و نورالانوار را فاعل اریب هر فعلری پردازند؛ زیرا نور را منشنء هر فعل و اثری میود را انتخاب و به انجام  ن میتعایی است که افعال خی فیض ح افاضه

ی کنرد؛ ویری برا مبرانی و روش متفراوتی کره فلسرفهداند و معتقد به اختیار اندکی برای انسان شده است. ملاصدرا هرچند سخن سهروردی را تیرار مریمی

تعرایی برا اختیرار ی فاعلیرت مطلر  حر رساند. این پژوهش در صدد تبیین چگونگی رابطهاو ایجاب کرده است، اختیار را برای انسان به اثبات میی  متعاییه

د و وجرود رابرط و تر و در دیدگاه ملاصدرا، با توجه بره تشرییک وجروی نورالانوار با انوار پایینانسان، در دیدگاه سهروردی با توجه به تشییک اشیاء و رابطه

 باشد.ای میمستقل، در یک بررسی مقایسه

 

 ی اشراق. ، اضافهاشراق  رابط،  وجودِ  انسان،  اریاخت  مطل ،  تیفاعل :يديکل واژگان 
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 1شيرین گل ارجمند

 

 نویسنده مسئول: 
 شيرین گل ارجمند   

         

 

مقایسه فاعليت خداوند با اختيار انسان در دیدگاه  

 سهروردي با ملاصدرا 
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 مقدمه 

  و  مطل   فاعل  کمال،  در  بودن  ینامتناه  و  تینور  شدت  خاطر  به  نورالانوار که  است  باور  نیا  بر  خود،  یاشراا  و  ینور  نمام به  توجه  با  یسهرورد

  الاشراق،شرح حیمه  پناه،زدان)ی داندمی یتسامح ح  ریغ به افعال اسناد و دارد اشراق واسطه و حجاب بدون یموجود هر بر و است ضیمف

  هیعرض  متیافئه  انوار  و  ااهره  انوار   ن  از  پس  و  الانواررنو نمام، نیا صدر در و شده مرتب ینور نمام اساس بر عایم اشراق حیمت در .(2/125

  در  کرره  کنرردیم  اظهار  یتعایح   تیفاعل  یدرباره  و(  3/41  و  2مجموعه مصنفات،      ،یسهرورد)  دارند ارار برازخ عایم تینها در و مثال عایم و

  ؛داشررت  نخواهنررد  یریتنث  چیه  نورالانوار  تیعنا  بدون   نها  اامّ  ؛است  مادون انوار شهود و حضور مافوق انوار اشراق ریتنث شرط وسائط یسلسله

شرررح بررر    ،یشررهرزور)  نباشررد  چه  و  باشد  کار  در  یاواسطه  چه  است،  انوار یهمه در مؤثر نورالانوار ندارند، ریتنث در یاستقلای چیه انوار یعنی

  و  اعمررم  نررور  ن یاحاطرره و تسررلط تحررت انسان و است نورالانوار یااهره سلطنت و تام یغلبه کندیم ادعا او  نچه(. 413 الاشراق،حیمت

  انرروار  تمام  ،یسهرورد ینور نمام طب  چون ؛شودیم رنگ کم یلیخ ارشیاخت نگرش نیا در انسان که رسدیم نمر به نیچن و است طیمح

  تیرر وااع  نیرر ا و اسررت لیاصرر  وجررود ملاصدرا دگاهید در (.2/125الاشراق، شرح حیمه پناه،زدانی) هستند نورالانوار تسلط و اهر تحت نییپا

  انیرر ب  نیرر ا  و  بررود  خواهد  یوجود  ضعف  و  شدت  به  کثرات  نیا  اختلاف  و  گرددیم  باز   ن  به  عایم  کثرات تمام که است یواحد قتیحق ل،یاص

  همرران  یینهررا  لیرر تحل  در  نفسهیف  وجود  و  شودیم  میتقس  رهیغیف  و  نفسهیف  وجود  به  وجود  گرید  یسو  از  و  است  وجود بودن مشیک کننده

  ن،یصرردرایمتنیه)  دارد  را  تیرر مر ت  حیم  فقط  و  ردیپذینم  یاستقلای  نحو  به را یحیم چیه که است رابط وجود رهیغیف وجود و مستقل وجود

  وجررود کیتشرری نیرر ا صرردر در که دارد یخاص بیترت عایم ملاصدرا، یییتشی نمام براساس(.  2/226  ایحیمه ایمتعاییه فی الاسفار الاربعه...،

  هررم  کرره  اسررت  ایتعلرر نیع  و ایربطنیع نحو به ارتباط نیا و شودیم مرتبط او به خود وسائط و علل  یطر از یوجود هر که است یتعایح 

-ینم  را  یحیم  چیه  یفقر  وجود  که   نجا  از  و(  2/330  همان،)  شودیم  اثبات  موجودات  یهمه  بر  او  بودن بیار  فاعل هم  و  یتعایح   تیفاعل

  بررا.  اوسررت  علررت   ن  از  ء یش  هر  فعل  و  صفات  و  ذات  است،  مستقل  وجود   نِ  از  قتیحق  در  شودیم  داده  نسبت   نها  به  که  یحیم هر و ردیپذ

  اسررت  یفرراعل  هررر  بیرر ار  فاعررل  یتعررایحرر   یعنرر ی  گررردد،یمرر   بررر یتعررایحرر  و یقرر یحق فاعل به و نبوده خود  نِ از انسان تیفاعل انیب نیا

  مطلرر   تیاضرر یف  وجررود  بررا  کرره  شودیم  داده  پرسش  نیا  به پاسخ فوق مطایب به توجه با پژوهش نیا رد (.178 ایشواهد ...، ن،یصدرایمتنیه)

  بررا نیصدرایمتنیه و یسهرورد .کندیم دایپ یحیم چه انسان اریاخت انسان، بودن رابط به توجه با و انسان به  او  لیبدیب  یاحاطه  و  نورالانوار

  نامتنرراهی  ملاصدرا،  و  سهروردی  هایدیدگاه  در  اینیه به نمر ،نیز و دارند خداوند مطل  تیفاعل یمسایه مورد در که یادیز یهاارابت وجود

  یمسررنیه  در  هرراؤالس  مهمترین  از ییی ؛ بنابرایناست شده مطرح موجودات دیگر به نسبت تعاییح  مستقل و مقوم وجود و نورالانوار بودن

  با  یپژوهش  که   نجا  از.  است  باشد،می  افعایش  در  مختار  که  رابط  موجودی  عنوان  به  انسان  اختیار  با   ن  ارتباط  چگونگی  خداوند  مطل   فاعلیت

را   صرردرایمتنیهین و اشررراقشرریخ هررایدیدگاهاست تا   نبر  پژوهش این بنابراین ؛است  نیامده  در  تحریر  یرشته  به  نامهپایان  منتخب  عنوان

     ارار دهد.  مقایسه  و  بررسیی موضوع مذکور مورد  درباره

 مبانی نظري

 فاعليت مطلق خداوند

وسیعی را به خود اختصاص داده است؛ چرا کرره  ی اسلام، جایگاه خاص و  تعایی ییی از مباحث مهمی است که در اندیشهموضوع فاعلیت ح 

ای  تعایی در هر میتررب و فراررهرسد که اگر براهین اثبات ح باشد و به نمر میتعایی میمتفیران جهان اسلامی، محور اصلی مباحثشان ح 

حررل مسررائلی کرره شررناخت    که  بیشتری  هایحل  راه  برای  را  ایشود و این خود زمینهمعلوم بشود، سیر فیری  ن میتب و فراه مشخص می

ی کرره باشررد، ایررن موضرروع را برره طررور  ای که هر متیلم و فیلسوفی در هر میتب و فراهکند؛ به گونهنمام ممین را به دنبال دارد هموار می

-دادند، نشنت میمی  ی بسیاری از مباحث خداشناسی، با توجّه به دیدگاهی که در این حوزهگسترده مورد بررسی ارار داده است؛ زیرا ریشه

ی چگررونگی ایجرراد  شد که هررم نمررام هسررتی شررناخته شررود و هررم نحرروهدادند، باعث میگرفت؛ زیرا تعریفی که از فاعلیت خداوند ارائه می

معرفررت برره چگررونگی   ی هسررتند کرره راهاتعایی اثبات گردد. در این میان سهرودی و ملاصدرا از جمله فلاسررفهموجودات ممین از ذات ح 
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اند؛  تعایی را تبیین کردهی ایجاد و ارتباط موجودات با ح اند و نحوهها است، اثبات کردهتعایی را با روشی که مطاب  با میتب  نت ح فاعلی

 ها  شیار شود.ها ارائه شود تا تفاوت دیدگاه  نبه همین خاطر لازم است که در ابتدا بررسی اجمایی از دیدگاه پیشنیان  ن

 خداوند از منظر متکلمينفاعليت  

انررد و  تعایی را مررورد توجّرره و تفیررر خررود ارررار دادهدر حوزه و تاریخ طولانی فلسفه و کلام اسلامی، متفیران جهان اسلام، ذات و صفات ح 

کردنررد و  شرربهاتی را ایجرراد مرریگرفتند و  ای که گاهی این اندیشه و تفیرات، مقابل هم ارار میاند، به گونههای مختلفی را بیان کردهاندیشه

شد که این اندیشمندان برررای اینیرره  کرد و این باعث میذهن مردم، مخصوصا کسانی که در این حیطه، تلاش بیشتری داشتند را درگیر می

ص داشتند معرفت  ی مبانی دین اسلام و در میاتب خود، که هر کدام روشی خاتری را بیان کنند با ذهنی کنجیاوانه، در سایهی جامعنمریه

ی  تعایی و نحوهاند، علم ح ی فاعلیت او توسعه دهند؛ بنابراین از جمله اوصافی که برای خداوند، بیان کردهتعایی و نحوهخود را نسبت به ح 

هررا،  مله این دیدگاههای ضد و نقیض و گاهی هم مثل هم، ویی با بیانات مختلف ارائه شده است. از جباشد؛ در این میان دیدگاهفاعلیت او می

باشند و تفصیل  ن که فاعل بایقصد، فاعلى است کرره مرردر   ی برخی از متیلمان معتزیی است که اائل به فاعلیت بایقصد خداوند مینمریه

د و در  شرروباشد و از انجام دادن  ن فعل، غرض و هرردفی عایررد  ن مرریکند، مسبوق به اراده و علم میو فعلی را که ایجاد می ذات خود است

باشد و توسط این فعل برره اسررتیمال  فعل و تر  احتیاج به داعى زائد بر ذاتش دارد و فاعل و شاعر به فعل خود می ترجیح ییى از دو طرف

دارد، در  ای در افعایش  و انگیزه  داعی  شود وبه این نوع فاعلیت متصف میخداوند    ،متیلمین(. در دیدگاه  308رسد)لاهیجی، گوهر ایمراد، می

وجود  دانند و  و هدف و غرض می  داعیدارای  خدا را    ارککه    معتزیههای متفاوتی دادند، از جمله  های مختلف متیلمان نمریهاین نمریه، گروه

در افعال  را    ایو انگیزههر گونه غرض  است که    اشاعره   در مقابل این دیدگاه، نمریهدانند و  و ضروری میانگیزه و داعی در افعال ایهی را لازم  

 (.309کنند) همان،  می  انیار  تعاییباری

 ي فاعليت خداوندمبانی فلسفی سهروردي درباره

ی او با نمام  ی  ن پی برده شود و رابطهی فاعلیت خداوند به درستی روشن شود و به ژرفای وجود نمریهبرای اینیه دیدگاه سهرودی، درباره

تعایی بر نمام  ی اشراق و شهود ح ی او مورد بررسی و تحلیل ارار گیرد و نحوهاست که مبانی نمریه  ممین و اختیار انسان تبیین شود، لازم

 ممین اثبات شود.

 اقسام شیء و موقعيت ممتاز نورالانوار  -1

چهارچوب ایررن میتررب، لا  اشراای خود بیان کند در    -سهروردی همانند پیشنیان خود برای اینیه فاعلیت خداوند را با توجه به میتب نوری  

ی اهاریررت و تسررلط  تعایی را تعریف کرده است؛ به همین جهت، برای بیرران دیرردگاه سررهروردی دربررارهتوجه به مبانی میتب او فاعلیت ح 

بنرردی  مبندی او از اشیاء ارائرره گررردد. در ایررن تقسرریخداوند بر اشیاء و کاملیت نور محض و محیط بودن او بر نمام هستی لازم است، تقسیم

بخشررد.  گیرد؛ زیرا محیط بر هر چیزی است و با توجه به نورانیت و اهاریررت نامحرردودش، اشرریاء را روشررنایی مررینورالانوار در صدر ارار می

داند و هرکدام از این اشیاء نورانی و ظلمانی را به جرروهری و عرضرری تقسرریم  سهروردی بعضی از اشیاء را نورانی و بعضی دیگر را ظلمانی می

ی  (؛ چون پایه107کند)سهروردی، حیمه الاشراق،َطور اشیائی را که، نورانی هستند به انوار مجرد محض و عرضی تقسیم میکند و همینیم

بندی و تشییک او از اشیاء ارار گرفته است؛ بنابراین در  ی سهروردی بر نور مبتنی است؛ به همین دییل نور ملا  و معیار برای تقسیمفلسفه

نفسه ینفسه نور است، همان نور محض است و در خارج بدون هیچ نیازی برای خود حضور و ظهور دارد و  ام، چون نور مجردی که فیاین نم

ی انوار، نورالانوار نسبت  کند و هیچ گاه از خود غایب نیست، در سلسلهباشد؛ یعنی دائماً ذات خود را ادرا  و شهود میدائماً ظاهر بایذات می

ترین در  و حضور و شهود را از خود دارد و هم این نوری که باعررث ظهوریررت ذاتررش برررای او شررده اسررت، از  نوار مجرد، هم کاملبه تمام ا

هررا  ی  نباشد و همهها میی  نی نمام نوری تسلط کامل دارد و محیط به همهی ذات خود او بودهاست؛ زیرا نورالانوار است و بر همهناحیه

شود و خود انرروار  باشند. انوار مجرد، انوار طوییه )ااهره( و اسپهبدیه را شامل میشان در نمام هستی، به او نیازمند میدر موجودیت و هستی
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تر  ای که نور پاییندهند، این گروه از طری  مشاهدهپذیر هستند: گروهی که انوار طوییه را در اوس نزول تشییل میااهره به دو اسم تقسیم

شوند که هر کدام علتی برای  ها باعث میدارد و اشراای که نور بالاتر بر مادون خود دارد، روشی است که این مشاهده و اشراقنسبت به بالاتر  

باشند؛ زیرا هررم از نررور  ی موجودات، در نمام هستی میی اصلی همهی طوییه، سرچشمهگیرند و این انوار ااهرهتر از خود ارار میانوار پایین

کنند و نورالانوار هم به طور مداوم،  باشند و هم اینیه بدون حجاب و یا موانعی نورالانوار را مشاهده مینمام هستی برخوردار میشدیدتری در 

شود که غنی شوند و با توجه به ذات نوریشان بتوانند نورالانوار را مشاهده کنند و در این  کند و این باعث میها اشراق و پرتوافینی میبر این

تواننررد فاعررل محسرروب  شوند و این انوار میمند میها افاضه شده است بهرههنگام است که دییل این نور عاریتی که از طرف منبع نور به  ن

اررع  تر از خود را اشراق کنند و در عرض  نها انوار متیافئه را بوجود  ورند؛ در واشوند و در نمام هستی اشراق و پرتو افینی کنند و انوار پایین

ها بتوانند در نمام هستی  ن هم نه به طور مستقل، افاضه و اشراای  شود، باعث شده است که اینها اعطا میتوان گفت  ن نوری که به  نمی

سررطه  ی کرره بتواننررد نورالانرروار را برردون واشود به دو چیز بستگی دارد؛ ییی به اندازههای که از طرف انوار میداشته باشند؛ ایبته این اشراق

ها بیشتر  تر از نوارالانوار ارار بگیرند واسطهی پایینباشد؛ زیرا هر چه انوار در مرتبهها میمشاهده کنند و دیگری با توجه به ظرفیت نوری  ن

دارد.  تررری را در پرری شود؛ به عبارت دیگر فاعلیررت ضررعیفتر میها کمتر و ضعیفشود و در نتیجه اشراق کردن  نها کمتر میو ظرفیت  ن

ی دوم از انوار مجرده، انوار عرضی هستند که ترتب طویی ندارند و این انوار منبع و مبدأ موجودات جسمانی و طلسمات بسایط و فلیی  دسته

هایی هستند  شود که این نوع از انوار، هر چند، ضعف نوری بیشتری دارند؛ ویی فاعل فعلطور که ذکر شد گفته میو عنصری هستند و همان

کند که این گونه افعال را ایجاد کنند؛ زیرررا اگررر جایگرراه  ها ااتضا میهاست؛ به این معنا که نوریت این نوع فاعلمتناسب با ذات نوری  ن که

تری را داشتند؛ پس هر چرره فاعررل از  گرفتند، توان ایجاد فعل اویی ارار میی انوار طوییهبهتری در این نمام نوری داشتند، مثلا در سلسله

تر و متناسب با ذاتش را دارد و انوار مذکور که معلول انوار طوییرره هسررتند دو اسررم متفرراوت  تر باشد، توان انجام افعال اوییحاظ نوری اوی

اند که علت عایم مثال هستند؛ یعنرری در وااررع عررایم مثررال  ها ایجاد شدهی انوار طویی و اشراق  نها از جهت مشاهدههستند که برخی از  ن

 باشررد)هررا مرریاند که عایم حس نتیجه اشراق  نی اشراق انوار طوییه هستند و گروه دیگر از طری  اشراق انوار متیافئه به وجود  مدههنتیج

اند، انوار عرضی هستند که  بندی جای گرفتهطور، انواری دیگری که در این تقسیم(. همین360و    286-287شهرزوری، شرح حیمه الاشراق،  

( و این انوار عارضی خود بر دو اسررم  117باشند)سهروردی، حیمه الاشراق ، باشند و اائم به ذات و مدر  ذات خود نمییغیره میفی نفسه  

-شوند و این گروه، نور سانح نامیده مرریها بر انوار مجرده عارض میشوند و بعضی دیگر از  نها بر اجسام عارض میباشد که برخی از  نمی

ی حسیه هستند و نه بررر جسررمی عررارض  باشند بر خلاف انوار طوییه که نه اابل اشارهر عارضی جسمانی، اابل اشاره حسی میشوند. این انوا

بندی، در نمررام نررورانی و  (. پس با توجه به این تقسیم138ها وجود ندارد و از هر جهتی مجرد هستند )همان، شوند و هیچ جهتی در  نمی

باشد و ذاتاً درا  فعال است و ااهر بررر  ر نور مجرد محضی است که فیاض بایذات و ظاهر بایذات و اائم بایذات میظلمانی سهروردی، نورالانوا

باشد و نور اعلایی است که منبع و اصل هر نوری است و تنها اختلافی که بین انوار مذکور وجود دارد، اختلاف به کمال  هر نوری و شیئی می

-شود و این اثبات میها وارد نمیباشد و از جانب غیر بر  نشود از ناحیه خود نور میه باعث اختلاف  نها میو نقص است و این تمایزهایی ک

-تر وجود ندارد؛ زیرا وجود عایم و خود گاه نورالانوار، جدای از اشراق و فعل او نمیای بین نورالانوار و انوار پایینکند که هیچ حجاب و فاصله

ی  ی گسررترهطور بررر همررهکه ذکر شد، نورالانوار به خاطر شدت نوریتش، بر تمام نمام نوری تسلط کامل دارد و همینگونه باشد. پس همان

باشررد و مررداوم محترراج و نیازمنررد او  کند و حتی یک  ن، این نمام نوری، از این فیض خایی نمینمام هستی، دائماً اشراق و اعطای فیض می

ای کرره در نمررام  ها هم بتوانند با توجه به ظرفیت و مرتبهای فیض عطا کرده که  نء، در نمام هستی به گونهباشند و نورالانوار به هر شیمی

خیررزد؛ زیرررا  ها بر نمیها هم از ناحیه ذات  نباشد، فاعل بودن  نها نمیها از ناحیه ذات  ننوری دارند، ایجاد فعل کنند و از  نجا که نور  ن

ها اشراق شده است؛ به همین خاطر نورالانوار فاعل حقیقی است؛ زیرا نوری کرره  بلیه بخاطر نوری است که بر  ن ها فقر محض است؛ذات  ن

باشد؛ چرررا  شود؛ نه این نمام که دارای فقر نوری است و دائماً محتاج و نیازمند میاو اشراق کرده، باعث اشراق و پرتو افینی و انجام فعل می

 گردد.هر فعلی به طور حقیقی و ذاتی به فاعلیت نورالانوار برمیی  که فاعل و ایجاد کننده
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 تري نورالانوار با انوار پایينرابطه  -2

کنررد و  ی نورالانوار را با دیگر انوار و موجودات به طور صریح بیرران مرریبر دیدگاه مذکور، سهروردی مبانی دیگری را ذکر کرده که رابطهعلاوه

تعایی در هر  کند. ح ی نوری را با توجه به نور بدون واسطه و مستقیمی که بر هر نوری دارد تبیین میتعایی در هر مرتبهظهور و حضور ح 

ها و دیگررر انررواری کرره در  کند نه واسطهای انجام فعل میتعایی در هر مرتبهای، بدون هیچ واسطه و مانعی حضور دارد؛ گویی خود ح مرتبه

ی انوار و اشیاء نررزد او حاضرررند و برردون هرریچ  ی کمالات نوری را ذاتاً دارد و همهاز  ن حضور دارند؛ چرا که نورالانوار همهتر ای پایینمرتبه

-ی خود، چینش  فرینش جهان هستی را تبیین میکند؛ زیرا سهروردی با توجه به مبانی نوری و ظلمانی فلسفهها را شهود میی  نواسطه

ها هم برردون  ها اشراق دارد و  نداند که هم باواسطه و هم بدون واسطه، خداوند بر  ندات بعد از او را انوار محضی میکند و نور اول و موجو

اند و ایررن هررم برره  تر از او ارار گرفتهکنند و این موجودات، نور محض هستند؛ ویی در مراتب پایینگونه حجابی، نورالانوار را مشاهده میهیچ

-توان ایناند، میها در نمام نوری خود دارند. طب  اشرااات و مشاهداتی که نمام نوری سهروردی را تشییل دادهکه  ن  خاطر مواعیتی است

باشد، اگر از نورالانوار  ی مدرکه و عارضه در نمام هستی و عایم وااع، ظاهر و  شیار میجا که تیثر وجود انوار مجردهگونه بیان کرد که از  ن

شود، تنها همان ظلمت صادر شده است؛ زیرا اگر هم ظلمت و هم نور از نورالانوار صادر شود، در این صورت باعث تیثر جهررات  ظلمتی صادر 

شود که تیثر در ذات او محال و ممتنع است و اگر صادر از نورالانوار تنها ظلمت باشد، باعث تواف نمام هستی و تنها محدود  در نورالانوار می

شود که محال است و همچنین ممتنع است که ظلمت، اویین صادر از نورالانوار باشد کرره انرروار دیگررر را  ه یعنی ظلمت میبه همین یک مرتب

شررود. در نتیجرره  تواند موجود اشرف از خود را موجد شود؛ در غیر این صورت، خلاف وااع، محقرر  مرریصادر کند؛ چرا که موجود اخس نمی

باشد که در ایررران باسررتان  ن را  شود و  ن همان نور اارب میایذات بودنش، تنها یک چیز صادر میوحدانیتوان گفت از نورالانوار بخاطر می

شررود؛ پررس نخسررتین  اند؛ چون امیان صدور دو نور از نورالانوار محال است؛ به دییل اینیه باعررث تیثیررر در ذات نورالانرروار مرریبهمن نامیده

-تر به کمال و نقص در ذات نرروری مررید و واحد است و امتیازش نسبت به نورالانوار و انوار پایینشود نوری مجرموجودی که از او صادر می

باشد؛ زیرا  نیه فاعلش  ها میی نوریشان و همچنین به سبب جایگاه فاعل  نباشد. کمال و نقص انوار دیگر نیز، به سبب ارار گرفتن در مرتبه

تررر اسررت و از کمررال بیشررتری،  ی بررالاتر و از یحرراظ نرروری کامررلهم بیشتری دارد، در مرتبهشدت نوریش بیشتر و در کمال و نور بودنش س

باشد و نهایت کمال را دارد و نور محض است  ی انوار میتر از همهتری در نوریت دارد؛ پس نورالانوار، کاملبرخوردار است با  نیه فاعل ضعیف

باشد و برره دییررل  نفسه و در حقیقت ذاتش فقیر میشود، فیور اویی که از او صادر میو هیچ وات ممین نیست فقر و نقص در او باشد؛ پس ن

گردد؛  نگاه برای نور اارب دو جهت وجود دارد؛ ییی جهت فقری کرره  شود، کامل و غنی مینوری که از طرف فاعلش بر او افاضه و اشراق می

-تر از  ن مرریباشد و این باعث ایجاد نور پایینو نسبت به نورالانوار میی اذاتی اوست و جهت دیگر جهت غنایی اوست که از طرف مشاهده

ای است که از طرف نورالانوار به  نها اشراق  ی نوریشود که از طرف نورالانوار به او افاضه شده است؛ پس فاعلیت انوار مادون به جهت افاضه

شود؛ ویی این اشررراق و  یک فعل دیگری که در عرض خودش است می شود و فاعل بودن نور مادون، باعث موجود شدن یک فعل نوری ومی

ای که نورالانوار  ی اشراایباشد؛ پس افاضهدهد، میی نور نورالانوار است که  ن نور را دائماً مورد فیض نوری خود ارار میپرتوافینی در سایه

تواند اثری از خود بروز  ی پذیرش نور میته است و نور مادون هم به اندازهی جایگاه و ظرفیتی بوده که نور مادون او داشبر او داشته، به اندازه

دهند؛ امّا این انوار تنهررا  شود که جواهر مجرّد ادسى اگر چه هر کدام فعلی را انجام می(. اکنون گفته می126-129دهد و فاعل باشد)همان،  

باشند. در نتیجه فاعل و خای  مطل  تنها اوست  عایم هستی وجود دارند، میتعایی بر دیگر موجوداتی که در  ی تجلی ح وسایط جود و افاضه

کند تا در روشن کردن اشیاء دیگررر و اثررر گررذاری مسررتقل  ای تمیین میکه نور اوى، نور ضعیف را به گونه  اند؛ همانطورو اینها جمله وسایط

در نور بودنشان کامل و مستقل نشوند و به تنهررایی فاعررل چیررزی نشرروند و  بخشد که ای نور میی ااهره به وسایط به اندازهنباشد؛ یعنی اوّه

ی خود باشند و هر کاری که ترروان  ای است که دائما محتاج به فاعل و افاضه کنندهاشراق داشته باشند؛ چرا که فیض او به موجودات به گونه

تا بتواند انجام فعل خود کنند؛ پس در وااع فاعل باواسطه، فاعل خود  ها عطا شود ی فاعل خود، فیضی به  نانجام دادن  ن را دارند از ناحیه

ی  ای است که  ن فعل را با توجه به عنایت فاعل خود، انجام دهد و علت این اسررت کرره فرریض و کمررال ارروّهباشد و خود او تنها وسیلهاو می

خل  و عنایت او خایى نیست و نخواهد بود؛ بلیه همه شررننى   تعایی، بیشتر از نامتناهى به نامتناهى است؛ پس هیچ چیز از فیض وادرت ح 

ی موجودات است و مخلواات و جهان هستی، بر چیز دیگرررى، غیررر از ارردرت و  تعایى خای  و مرجحّ همهباشند و چون ح ّاز شئونات او می
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وى نیز، دایمرری باشررد و ایررن سررنخیت بررین  باید که خل  کردن او دایمی و همیشگی است، پس  ی او مواوف نیستند و همچنین چوناراده

ی ممینررات، بررر غیررر خررداى موارروف باشررد)همو، هیاکررل   ید که جملررهنورالانوار و دیگر انوار وجود داشته باشد که اگر چنین نبود لازم می

-او دارد فاعل نور ثانی مرری کند و اشراای که نسبت بهتوان گفت که نورالانوار، از طری  نوری که به اارب اعطاء می(. پس می142-147نور،

باشد؛ یعنی نور اارب فاعل مستقیم و بدون واسطه نور مجرد و ثانی، است؛ امّا فاعل غیر مستقیم و  شود و این فاعلیتش تا اینجا بلاواسطه می

هررا  انوار و مادون خود دارد، بر  نبر اشراااتی که، باواسطه بر تمام باشد و چون نورالانور از سر فیض و بخشش علاوهاش نورالانوار میباواسطه

تعررایی  باشد که فاعل حقیقی تنهررا حرر ی این می( و این اثبات کننده139-140الاشراق،  ای، اشراق دارد ) همو، حیمههم بدون هیچ واسطه

باشد؛ پس  ی اشیاء میر همهباشد؛ چرا که نورالانوار به سبب شدت نوریتش ااهر بای حضور دارد و فاعل بدون واسطه میاست و در هر مرتبه

باشد؛ ادرتش هم سبب همان ذات نوریش است و اهر او نسبت به اشیاء و فاعلیت او به سرربب نرروری  طور که علم او همان نوریتش میهمان

 باشد.  است که ذاتی او می

 تعالی ي فاعليت حقدیدگاه سهروردي درباره

-ای جدید و متفاوت از فلاسفه پیشین بیان میتعایی را با شیوهنمام فلسفی خود، فاعلیت ح سهروردی با توجه به مبانی شهودی و اشراای  

داند؛ همچنین ایررن ذات نررورانی را دارای علررم  طور که ذات و حقیقت خداوند را نور محض و حاضر و ناظر بر هر چیزی میکند. ایشان همان

خیزد؛  لم همانند دیگر صفات خداوند، زائد بر ذات او نیست؛ بلیه از حقیقت او بر میباشد و این عداند که عایم به حقیقت و ذات خود میمی

طور که ذکر شد، نورالانوار نور ااهری است که بر هر نور و موجودی که در جهان هستی است و در مادون او ارار دارد، اهررر نرروری  زیرا همان

کند؛ چرا که نور  ست که خود نورالانوار، در هر مرتبه ارار گرفته است و انجام فعل میای که اگر به طور کلی نمر شود مثل این ادارد؛ به گونه

هایی بیش نیستند و تنها مجاری فیض ح   ی موجودات نمام هستی، واسطهباشد؛ زیرا بقیهاو در هر مرتبه، تیمیل کننده فعل هر فاعلی می

باشد؛ پس تنها فاعل، اوست و یذا او فاعل اریب و محیط و  ود، ذات او میهستند؛ چون تنها فیض بخش و عطا کننده و هستی بخش هر موج

طور با توجه برره تعریررف و  تعایی دارد و همینای که نسبت به فاعلیت ح غایب و تنها ذات اادس است؛ بنابراین سهروردی با توجه به عقیده

تعایی به  متفاوت خود، تشریح کرده است و معتقد است که فاعلیت ح   تعایی را هم با توجه به این اصلدیدگاهی که از علم دارد، فاعلیت ح 

فاذن ایح ّ فى ایعلم هو  ااعدة الاشراق، و هو انّ علمه بذاته هو کونه نورا یذاته و ظاهرا یذاترره، و علمرره باءشرریاء کونهررا  "باشد؛ نحو بایرضا می

یمستمرّ یلمدبّرات ایعلویّة. و ذیک اضافة، و عدم ایحجاب سلبىّ. و ایذى یدلّ على انّ  ظاهرة یه امّا بننفسها أو متعلّقاتها ایتى هى مواضع ایشعور ا

ء یلبصر مع عدم ایحجاب. فاضافته ایى کلّ ظاهر یه ابصار و ادرا  یه، و تعرردّد  هذا ایقدر کاف هو انّ الابصار انّما کان بمجرّد اضافة ظهور ایشی

(. به این منمور که فاعلى است کرره عررایم برره ذات و  152-2/153) سهروردی، مجموعه مصنفات، "ه.الاضافات ایعقلیّة لا یوجب تیثّرا  فى ذات

باشد و علم او برره  فعل خود است و صاحب اراده و اختیار است و نیازمند به غرض زائد بر ذاتش نیست؛ بلیه داعى او بر فعل، عین ذات او می

ائد بر ذاتش نیست؛ چنان که در فاعل بایعنایه بود؛ بلیه علم فاعل به ذاتش، همان علم  فعلش، ساب  بر فعل است و یین این علم به فعلش، ز

تامرره  به فعلش است. پس در فاعل بایرضا، علم، ساب  بر فعل است از این جهت که علم، عین ذات است و ذات مقدم بر فعل، چون ذات علررت

باشد و علررم برره  بایرضا خود فعل، علم تفصیلى میعلول است و اینیه در فاعل باشد و علم به علت، مستلزم علم به ماست و فعل معلول او می

و به گفته شارحان او، فاعل بایرضا فاعلی است که علررم برره ذاتررش کرره عررین ذات   ذات فاعل، علم اجمایى ساب  بر فعل باشد؛ به عبارت دیگر

علم به ذاتش، علم اجمایى به فعل او است و علررم تفصرریلى او برره  باشد و  ها میباشد که سبب وجود و صدور معلولاوست، علمی حضوری می

فعلش، نفس فعل اوست؛ یعنى نفس معلوم، که عین و شخص خارجى فعل است، عین علم تفصیلى اوست و علم ساب  در این نرروع فاعلیررت،  

-تعایی را اثبات مین علم ساب ، بساطت ذات ح کند و اجمایی بود ورد و موجَب بودن  ن را رد میتعایی، به بار میمختار بودن را برای ح 

(. عایم بودن  3/12باشد؛ چرا که عایم به ذات خود است)صدرایمتایهین، ایحیمه ایمتعاییه فی الاسفارالاربعه...کند که از جمیع جهات، فاعل می

تعرردد و تفرراوتی ذاتررا و اعتبررارا  در ذات او ایجرراد  ها است؛ بدون اینیه هیچ گونه  ی فاعل برای  نها، همان نفس افاضهاو نسبت به دیگر فاعل

شود؛ پس فاعل بایرضا  ن است که فاعل، عایم به ذات و فعل خود است و در فعلش مختار و مرید است و عین ذات علت غائى است و علم به  

باشررد.   علررم تفصرریلى برره فعررل مرریباشد و نفس فعل خارجى  فعل، عین ذات است چنان که به نحو اجمایی در مقام ذاتش، ساب  بر فعل می

کند؛ که یک صورت  ن، ذات عایم نسبت  سهروردی علم خداوند نسبت به اشیاء و هر امر دیگری که غیر از او هستند را به دو صورت بیان می
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لم خداوند هم نسرربت  شود و عدهد که همین اشراق و فر یند به وجود  مدنش، علم به اشیاء نیز میبه شیء خارجی، اشراای از خود بروز می

 ید و این علررم  ها به وجود میبه اشیاء از این طری  است؛ یعنی اشراق از طرف خداوند، نسبت به اشیاء خارجی، در همان جایگاه و موطن  ن

در خود صورت مثایی از  گیرد و نه اینیه صورتی از اشیاء را بگیرد و  نگاه علم پیدا کند و یا اینیه  ی اشراای، صورت میبه نحو اشراای و اضافه

شود، صرررف ترروجهی اسررت کرره  اشیاء ایجاد کند،  نگاه نسبت به  نها علم پیدا کند. در این دیدگاه علمی که نسبت به شیء خارجی پیدا می

شرریء  ی اشراای است؛ یعنی توجه همان و پدید  مدن علم همان؛ به عبررارتی، همرران  نسبت به شیء خارجی دارد و  ن علم هم به نحو اضافه

خارجی، معلوم بایذات است و نه اینیه معلوم بایعرض باشد که نیازی به صورت ذهنی داشته باشد و چون نمام معرفتی شیخ اشراق بیشتر، بر  

ی علم حضوری و ظهوری بنا شده است و هر کسی که بخواهد، به هر چیزی علم پیدا کند از طری  حضور و نمود است که نسبت به  ن  پایه

کند و  ی  نها علم پیدا میی اشراای، به همهی اشیاء، در هر جا و میانی که هستند به نحو اضافهکند، پس خداوند نسبت به همهمیعلم پیدا  

این فر یند علم اشراای، هنگام ایجاد شدن فعل خداوند است نه اینیه در مقام ذات  ن باشد که باعث تغییر در ذات خداوند شود. صورت دوم  

بر جایگاهی که در عایم برای موجودات مادی کرره در عررایم طبیعررت اائررل شررده اسررت،   وار نسبت به اشیاء دیگر: سهروردی علاوهعلم نورالان

شد؛ یذا ایشان بررا  جایگاه دیگری نیز در مقام و موطن بالاتر، برای  نها اائل است؛ زیرا اگر عوایم بالاتر نبودند چیزی در عایم ماده موجود نمی

کند؛ که همان علم به مبادی و صورت اصررلی عررایم مرراده  اه موجودات عایم ماده، صورت دیگر علم نورالانوار به اشیاء را بیان میتوجه به جایگ

-است؛ به این معنا که خداوند نسبت به موجودات مادی در عایم طبیعت علم دارد. دییل طرح صورت دوم از علم این است که اگر تنها اضافه

ی امور علم نخواهد داشت؛ زیرا یک سری  شود، پس خداوند، به همهبدانیم که در مواجهه با اشیاء و موجودات پیدا می ی اشراای را هنگامی

اند؛ بلیه در گذشته رخ  شان دوام نداشته و زمان زیادی موجودیت نداشتهاند؛ به این معنا که هستیاموری هستند که در یحمه و یک  ن بوده

اشررراق، بایررد چنررین   ید و یا در  ینده موجود خواهند شد؛ پس به نمررر شرریخی مستقیم با  نها پیش نمیاند و مواجههاند و از بین رفتهداده

بر اینیه، باید علم حضوری به خود اشیاء وجود داشته باشد، به  صورتی از علم باشد؛ یعنی علم به مبادی و حقیقت عایم ماده باشد. پس علاوه

ودات نیز باید علم حضوری داشت؛ زیرا سهروردی معتقد است که صور امور مادی، در نفوس عررایم افررلا  وجررود  مبادی و متعلقات این موج

شوند؛ یذا خداوند به نفوس فلیی که جایگاه  دارند؛ چرا که امور مادی، ابتدا در عایم نفوس ناطقه فلیی ارار دارند و بعد در عایم ماده ایجاد می

بنابراین به موجودات مادی هم عایم است. شیخ اشراق حقیقت و هویت علم ذاتی هر امری برره خررودش و علررم  امور مادی هستند، علم دارد؛ 

تعررایی، همرران بصرریر  دهد؛ پس عایمیت حرر کند و  ن را به بصیر بودن و شهود و ذوق ارجاع میذاتی به اشیاء را به صورت اشراای، بیان می

گردد. علیم بودن خداوند، با توجرره  حقیقتی شهودی است و اساساً علم به همین رؤیت و بصیرت بر میبودن  ن است. زیرا بصیر بودن، دارای  

گیرد و علم خداوند، جزء صفات ح  است؛ یذا خداونررد  به شهود او نسبت به خود و اشیاء دیگر است و شهود نیز از بصیر بودن، سرچشمه می

باشد. عقول و مفاراات هم به خاطر این که مجرد هستند هیچ گونه حجرراب و  غیره میبه سبب نوریت خود، هم ظاهریذاته است و هم ممهری

ای بین  نها باشررد، علررم اشررراای  ی اشراای، به مادون خود علم دارند بدون اینیه حجاب یا فاصلهها با اضافهمانعی برایشان وجود ندارد و این

خداوند و مخلوااتش هیچ حجرراب و مررانعی وجررود نرردارد همررین نبررود حجرراب،    تعایی صادق است و بیندارند و این مسنیه هم در مورد ح 

های موجررود در  نهررا کرره  گونه که به نفوس فلیی، علم حضوری دارد، به تبع، به صورتبخشد؛ یذا خداوند همانحقیقت ابصاری را تحق  می

حال سهروردی، با توجه به تبیینش از علم خداوند و   (؛153-150الاشراق، مبادی موجودات عایم طبیعت هستند، علم دارد)سهروردی،حیمه

بر این است که علم او به ذات خویش، عبارت از    ی اشراای، فاعلیت خداوند را بیان می کند. مبنا و اساس این ااعدهی اضافهبا توجه به ااعده

ند عبارت است از، ظاهر بررودن  نهررا برررای او، کرره  ن برره  شوباشد و علم او به اشیایی که از او صادر و اشراق مینور بودن  ن، برای ذاتش می

ی ذاتشان، مانند جواهر و اعراض خارجی است و یا به سبب متعلقات  نها اسررت  باشد که این نیز یا به واسطهجهت اشراق و تابش بر  نها می

 های  گاهی به اشیاء هستند.  که  ثار و محل

ی موجودات اشررراق و تسررلط مطلرر  دارد و  نیاز است و او به همهاند و وجود دارند، بیایجاد شده پس نورالانوار در علمش به اشیایی که       

باشد که بیانگر تسلط مطلرر  نورالانرروار  ی اشراای میی اضافهبرای او هیچ چیزی پوشیده و پنهان نیست؛ در غیر این صورت، برخلاف ااعده

شوند و نفررس و ذات  نهررا  باشد؛ همچنان که وجود اشیاء از او صادر میدن به اشیاء میاست؛ نوریتی که نفس ایجاد کردن و موجودیت بخشی

باشد که در این صورت، تمام اضافاتی که شایسته و سررزاوار او اسررت  ی فاعلیت و مؤثریت به تمام اشیاء میباشند؛ پس او افاضهنیز نزد او می

سررهروردی در    باشررند.شود؛ چرا که به طور یقین، تمام صفات او ییی مرریو تنیید می  مانند عایمیت و مریدیت و ... در شنن و مقام او تصحیح
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داند که ظاهر بایذات است و در ذات خود، نیاز به امری خارج از ذات نرردارد کرره موجررب ظهررور او  بحث خود از نورالانوار، او را نور محضی می

نیرراز اسررت، هررم در ذاتررش و هررم در  چنین امتیازی را به او بدهد. یذا نوری که ذاتاً برریتر از او وجود ندارد که شود؛ زیرا امری اظهر و روشن

قیررر  کمالاتش نیاز به امری خارج از ذات خود، نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که اگر ذاتاً اینگونه نباشد، فقیر بایذات خواهد بود که از جهررت ف

مری خارج از ذات خود خواهد داشت تا بتواند به صفات و کمالات خود دسررت یابررد؛  بودنش، هم در صفات و هم در ذات و کمالاتش نیاز به ا

کنررد؛  باشد که نه اابل اشاره حسیه است همچون نور عارضی یغیررره و نرره در اجسررام حلررول مرریای میحال  نیه، نورالانوار نور محض ینفسه

نفسه از هر چیزی  شرریارتر و  باشد و فیر کننده دیگر موجودات میبنابراین نورالانوار نور محضی است که ذات و حقیقتش ظاهر است و ظاه

( یذا این پیدایش انوار و موجودات دیگر به صورت  121-123الاشراق، باشد)همو، حیمهظاهرتر است و ظهورش زائد بر ذات و حقیقتش نمی

دیگر از خواص اجسام و ماده است و این سخن خود را با  جدا شدن نوری یا چیز دیگری از نورالانوار نیست؛ زیرا این جدا شدن چیزی از چیز  

ی اشراق این نررور  رساند، که طب  این برهان، از نورالانوار تنها یک نور مجرد، صادر می شود که ظلمت نسیت و به واسطهبرهانی به اثبات می

دهد؛ زیرا در غیررر ایررن صررورت جهرران  عنایت ارار میی نور خود مورد  شود و نورالانوار مداوم  ن را حمایت و در سایهجهان هستی صادر می

پس با توجه به تعرراریفی کرره برررای   (.126-129تواند هیچ کاری را به طور مستقل انجام دهد )همان، شود؛ چرا که نور اارب نمیمتواف می

کنررد و سررهروردی در  ی از فاعلیت را بیان میترهایی که برایش ذکر شد، نوع کاملگانه ارائه شد، فاعل بایرضا با توجه به ویژگیهای سهفاعل

بنرردی  (. ایبته باید گفته شود که این نوع تقسیم165-167زاده  ملی، خیر اءثر در ...، تری را ذکر کرده است )حسنی دای این میان، نمریه

بنرردی را ارائرره  ای اویین بار، چنین تقسیمرسد که ملاصدرا برهای مذکور را هیچ کدام از صاحب نمران بیان نیردند و چنین به نمر میفاعل

ها، این اسامی را برای هر تعریفی که برای فاعلیت خداوند ارائه شررده، انتخرراب کرررده اسررت و برره  های  نداده است که ایبته با توجه دیدگاه

اعلیت خداوند، ارائه داده است و او را  ی نوع فای که سهروردی دربارهاکنون با توجه به نمریه ها ذکر نشده است.صورت مستقیم، در کتب  ن

ای حضور دارد و فاعل حقیقی  باشد و در جای جای عایم ممین، بدون هیچ واسطهنورالانواری خوانده که ااهر و غایب بر تمام عایم هستی می

باشررد، اختیررار انسرران  برره او مرری  باشد، پس جا دارد اثبات شود که با توجه به این فاعل مطل  و محیط و نمامی که کاملا محاطهر فعلی می

 شود؟ی  ن با اختیار انسان چگونه توجیه میشود؟ همچنین در دیدگاه سهروردی بحث فاعلیت مطل  خدا و رابطهچگونه اثبات می

 انسان اختيار

مباحث خداشناسرری وارد  ی جهان اسلام است که همانند دیگر فلاسفه و اندیشمندان پیش از خود، هنگامی که در  سهروردی ییی از فلاسفه

ی او بر نمام ممین پرداخته است. همچنین در کنار فاعلیت خداوند برره اثبررات فاعلیررت  شده است، به اثبات فاعلیت خداوند و تبیین سیطره

لیرره تنهررا برره  دیگر موجودات پرداخته؛ هر چند در کنار اظهریت نورالانوار نتواست جز به فاعلیت او، به فاعلیت حقیقی دیگری اعتراف کند؛ ب

ی اختیار موجوداتی که فاعلیت تسررامحی دارنررد بررا  تسامحی خواندن فاعلیت دیگر موجودات بسنده کرد؛ به همین جهت ضرورت دارد رابطه

ی سهروردی و ملاصرردرا متفرراوت  طور برای اینیه ژرفای نمریهخداوند مقتدر و اهار بر هر چیزی، سنجیده و مورد بررسی ارار گیرد و همین

 های ابل از این دو پرداخته شود.ها با پیشیان خود مشخص شود، لازم است که به دیدگاهی  نن نمریهبود

 فاعليت خداوند در دیدگاه ملاصدرا

اثبات کرده است و براهین خداشناسی او با روش خاصی است   ای است که همانند پیشنیان خود، فاعلیت خداوند راملاصدرا از جمله فلاسفه

تر این بحث را مورد بررسی ارررار داده  تر و و مبانی متفاوت و منسجمباشد؛ زیرا در این میتب با روشی کاملبا میتب متعاییه می که متناسب

دانررد و در جاهررای بسرریار  ها را مخایف دیدگاه خررود نمرریباشد؛ هرچند کاملا نمریات  ناست؛ به همین خاطر، از پیشنیان خود متفاوت می

ها تنثیر پذیرفته است؛ که در ذیل بررا توجرره  تعایی هم، از  نی خود، کمک گرفته است و در مورد فاعلیت ح رای ارائه نمریهها بنادری از  ن

 گیرد.ی وجودی وی، این بحث مورد تحلیل ارار میبه مبانی عمی  فلسفه
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 ایضاح مفهومی فاعليت خداوند در دیدگاه ملاصدرا

تعایی بیان کردند، دیرردگاه صرردرایمتایهین بررا مبررانی  ی فاعلیت ح مختلفی که متیلمان و فیلسوفان مذکور، دربارههای اکنون بعد از دیدگاه

ی او و بررا توجرره برره  گیرد و در چهررارچوب فلسررفهباشد، مورد بحث ارار میی  ن وجود میمتفاوت و در میتبی متعایی که پایه و خمیر مایه

ی خررود  شود که این فیلسوف تا چه حد سخنان پیشینیان را ابررول کرررده و در فلسررفهتبیین و تحلیل میتعایی مبانی میتب او، فاعلیت ح 

را فاعررل    خداوند  خود،  ملاصدرا در  ثار مختلفها را در میتب خود تیرار کرده است.  های  نگنجانده و تا چه اندازه رد کرده است و یا نمریه

های جزئی وجود  اند که بین این سه نوع فاعلیت، اختلافاو بیان کرده برخی شارحین ؛ وییامیده استبایرضا، فاعل بایعنایه و فاعل بایتجلی ن

سیر از وحدت تشرریییی وجررود برره  این بخاطر    واند  هدارد؛ امّا هر سه را در یک نوع فاعلیت جامع، که همان فاعلیت بایتجلی است، جمع کرد

فاعلیت بایعنایه به فاعلیت بایتجلی شررده اسررت. ایبترره معنررای   باشد که باعث سیر ازدرا میهای پایانی ملاصکتاب  در  ،وحدت شخصی وجود

  ء به اشیاحضوری  که علم تام    باشدمی ن فاعلی  . بدین توضیح که  است  ئیمشا ن در حیمت   غیر از معنای ،فاعل بایعنایه در حیمت صدرایی

چرررا  ؛  باشرردهم یذاته می  ها،ت او از  نو رضای  برای موجودات وااع شودعلت یذاته  و نه همانند مشائیان، که علم او صور مرتسمه باشد و   دارد

یرری  وباشد؛  می  منسوب به عرفا ،فاعل بایتجلیهر چند که . رسدبه اثبات میعلم اجمایی در عین کشف تفصیلی ی نمریهتنها با  ،که این معنا

  .خداونررد تغییررر دهررد، ظهور و تطور  ی عنایی خود را به تجلیلاصدرا در کتب خود، بیشتر از عرفا تاثیر پذیرفته، باعث شده که نمریهچون م

تعررایی،  ی فاعلیت خداوند، همانند پیشینیان خود، فاعل بودن او را با توجه به مبنای وجودی و علم فعلرری حرر طور ملاصدرا، در حوزههمین

که دیگر موجودات، وجود پیدا کنند، به علمی که عین  داند؛ زیرا فاعل کُل و محیط، پیش از اینو فاعلیت خداوند را بایتجلی میکند بیان می

-هررا مرریها و منشن وجود  نها شناخت و معرفت کامل دارد؛ پس علم او به اشیاء عین ذات  نها علم دارد و به  نباشد، به  نها میذات  ن

هررایش، فاعلیررت  ها است. بنابراین صدرایمتنیهین با توجه به این گفتررهها و فاعل بودن برای  نشتن علم به معنی ایجاد کردن  نباشد؛ یذا دا

 (.  2/220داند. )صدرایمتایهین، ایحیمه ایمتعاییه فی الاسفارالاربعه....خداوند و افعال او را تجلی ذاتش می

 داوندي ملاصدرا در مورد فاعليت خمبانی نظریه

ی و سیر فیری او نسبت به اندیشمندان پیش از خود متفاوت  ی ملاصدرا، باعث شده که اندیشهی فلسفهطور که بیان شد اساس و پایههمان

ی او با دیگر متفیرین که در ایررن حرروزه اظهررار نمررر  به همین خاطر، لازم است که مبانی او مورد تحلیل ارار گیرد تا هم تمایز نمریه .باشد

 ی فاعلیت، به خوبی تبیین شود.اند، مشخص شود و هم دیدگاه او دربارهکرده

 تعالیعلم ذاتی حق  -1

تعایی، فاعلیررت او  کند؛ به این صورت که، براساس علم ذاتی ح تعایی را اثبات میلیت ح ملاصدرا با توجه به اصول و مبانی خاص خود، فاع

کند؛ بدون اینیه بخواهد از علم خارج و ممین مددی گرفته باشد؛ چرا که تنها ذات و صررفت علمرری او را  را با توجه به ذات خودش، بیان می

خیزد. یذا حقیقت علم  کند و معتقد است که حقیقت هر چیزی، از وجود  ن بر میمی  گیرد و فاعلیت مطل  و ذات نوری او را بیاندر نمر می

گردد؛ امّا با توجّه به شروطی، همچون نبودن نقایص عدمی و نبودن موانع ظلمررانی کرره در  ن علررم، نبایررد  هر چیزی هم، به وجود  ن بازمی

شود و نسبت به ذاتش، علم تام  ش بدون هیچ حجابی، برای او حاصل میوجود داشته باشد و هر شیئی از  ن حیث که دارای وجود است، ذات

کند؛ زیرا تعقل کررردن ذات چنررین  دارد؛ پس با داشتن چنین علمی، ذاتش برایش  شیار و معلوم است و بدون هیچ حجابی خود را تعقل می

تررر و از حیررث  هر چیزی که از حیث وجررود اررویباشد؛ پس دائما برای خود، حاضر است؛ چرا که، موجودی، همان تعقل کردن وجودش می

باشد و در نهایت، تمام  تر میتحصل شدیدتر باشد به عبارتی از حیثت ذاتی، بدون نقص و ضعفی باشد، حیث تعقل کردن ذاتش به تبع، کامل

مراتب هستی، در برترین و    سلسلهی  ایوجود، مبدأ و سرچشمهکند و از  نجایی که، واجبو کمال خود را بدون هیچ واسطه و مانعی، در  می

ای  باشد و در کمالات، نامتناهی است و هر چه کرره غیررر او هسررت را برردون هرریچ واسررطهبالاترین مراتب وجود، ارار دارد و مجرد از ماده می

برد و در علم هم به تبررع  ایوجود در نهایت کمالات به سر میی  ن موجودات دارد؛ چرا که واجبکند و علم حضوری نسبت به همهادرا  می

 (.6/149باشد)صدرایمتایهین، ایحیمه ایمتعاییه فی الاسفارالاربعه ،  در نهایت کمالات می
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 تعالیبساطت وجود حق  -2

ایوجررود را وجررود  باشد؛ چرا که واجرربتعایی میکند بسیط بودن ح تعایی را با توجه به  ن، اثبات میاز دیگر مبانی که ملاصدرا فاعلیت ح 

باشررد؛ چرررا کرره حقیقررت عینرری  تر از او در نمام هستی موجود دیگری وجود ندارد و او در نهایت کمال میتر و کاملداند که تمامصرفی می

باشد و در ذات  ترین وجودی است که متعل  به غیر خودش نمیباشد و تامبسیطی است و عین واحد بساطتت است که جزئیتی برای  ن نمی

تر از او در ذات و وجود  تر و کاملباشد و تمامازمند به غیر نیست؛ زیرا او غنی مطلقی است که مبری از هر جهت فقری میو حقیقت خود، نی

باشررد؛  ( و هر بسیط حقیقی، تمام کمالات اشیاء وجررودی مرری16-6/17شود )صدرایمتایهین، ایحیمه ایمتعاییه فی الاسفارالاربعه ، تصور نمی

تعایی، بسیط حقیقی است که هیچ جهت نقصی و عرردمی، در او  ها و اعدام داشته باشد. پس واجبنقایص و نارسایی مگر وجودی که تعل  به

(؛ زیرا اگر هویّت بسیط ایهرری،  110-6/114باشد؛ پس همو تمام حقیقت وجود است)همان،  وجود ندارد؛ بلیه از تمام جهات، واحد و ییتا می

کند که این باعث ترکررب در ذات خداونررد  و، به حسب اعتبار عقل و تحلیلش، دو حیثت مختلف پیدا میتمام حقیقت اشیاء نباشد اوام ذات ا

-تعایی مبرهن شد. پس او بسیط حقیقی برره تمررام ذات و حقیقررت اشرریاء مرریشود و این خلاف فرض است؛ چرا که بساطت حقیقی ح می

 (.6/116باشد)همان،  

 عليت و لوازم آن  -3

باشد. در این میرران دو دیرردگاه در  کند، علیت میتعایی را تبیین میچون و چرای ح در حیمت متعاییه، اثبات فاعلیت بیاز جمله مبانی که  

ه  این زمینه بیان شده که تفاوتی اندکی با هم دارند؛ زیرا ییی از  ن دو، بر مبنای مشایی و دیگری بر مبنای صدرایی و در چار چوب  ن  مررد

ی مراتررب هسررتی،  ی علت و معلول، با توجه به اصایت وجودی دارد، این است که وجود در همررهی رابطهدرا دربارهاست؛ دیدگاهی که ملاص

مبتنررى بررر    اند و همررین طررورباشد ارار گرفتهها میای از مراتب وجود که متناسب با ذات و ظرفیت  نسریان دارد و موجودات در هر مرتبه

معلررول    ایجاد برای د و مقربواسطه و علل و اسباب را علل معّرا به صورت فاعلیت بى تعایییب ح تشییک خاص و وجود فقرى، فاعلیت ار

؛ به همین جهت، وجود را به رابط و مستقل تقسیم کرده و موجودات نمام ممین را به عنوان موجوداتی که چیزی بیش از اینیه عین  داندمى

تعایی را فاعلی اریب به هررر  ها این است که ییی از این دو، فاعلیت ح داند و تفاوت این دیدگاهتعایی هستند، نمیربط به وجود مستقل ح 

طور کرره گفترره شررد،  داند؛ همانی مراتب هستی میداند و دیگری فاعلیت او را فاعلی بعید و علتِ علتِ موجودات، در سلسهفعلی و اثری می

ی مشررائی، در حیمررت  باشد و دومین دیدگاه برره پیررروی از فلسررفهجه به تشییک وجود میهای میتب حیمت متعاییه، با تواویی از نو وری

ی مراتررب  تررر از خررود را در سلسررلهتوانند موجررودات پرراییننفسه دارای وجود هستند و میی موجودات فیمتعاییه  ورده شده است که همه

 باشد.  ها، یا با واسطه و یا بدون واسطه میی  نبخش همههستی ایجاد کنند و حضرت ح ، در این زنجیره، سلسله جنبان و مفیض  

 مفهوم اختيار در دیدگاه ملاصدرا

، با توجه به همین وسعت دانشش، نمریات ابررل از خررود را یررا رد   شنایی کامل دارد ،صدرایمتایهین به عنوان فیلسوفی که با میاتب مختلف

هایش نمررری تقریبرراً کامررل را  ی جبر و اختیار همانند دیگر دیدگاهکرده است. در مسایه  ترها را کاملکرده و یا با توجه به مبادی خودش  ن

اش و هم ادرت او را در بحث اختیار، تبیین کرررده اسررت و هررم  ایوجود، با توجه به علم فعلیبیان کرده که در این باره، هم فاعل بودن واجب

ی خودش  تواند کارهایش را با ارادهه مسائلی اختیار دارد و تا چه اندازه اختیار دارد و میی اختیار او را و اینیه در چفاعل بودن انسان و نحوه

ی سهروردی را در این مورد ابول کرده و اختیار را برای انسان اثبات کرده است؛ که نه به اختیار محض ختم شده  انجام دهد و تقریبا نمریه

ی فاعلیررت را در انسرران برره خرروبی  توجه به مفهوم و معنی اختیار و اراده و ادرت، نحرروه و نه به جبر محض منتهی شود؛ به همین خاطر، با

باشررند.  رسیدن انسان به هدفش هدایت و راهنما می در ،که اراده یا اختیار کند؛ امّا معتقد استکند.  نگاه اختیار انسان را بیان میتبیین می

ی تشررریح ارردرت و اراده و اختیررار، اختیررار  طور در سررایهکند و همینااطعی، اختیار انسان را اثبات میهای مختلف و با براهین ایشان از راه

رساند  ی او، اختیار را در انسان به حداال میی این مباحث و مبانی فلسفهتعایی و حدود اختیار انسان را نشان داده است؛ هر چند، عمدهح 

رنررگ جلرروه  شودکه اختیار انسان بسیار ناچیز و کررمکه اگر عمیقاً به این مباحث نمر نشود، مشخص میدهد تا جایی  و بسیار ناچیز جلوه می

 شود.داده می
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 ي اختيار انسان با توجه به فاعليت مطلق خداوندنقش و حيطه

د و اختیار انسان را اثبات کند ذکررر  تعایی را بهتر نشان دهبر براهینی و مباحث که ذکر شد، براهینی را برای اینیه فاعلیت ح ملاصدرا علاوه

طور که ذکر شد، اصل و حقیت هررر  دهند. اکنون همانتر جلوه میکنند و بحث را روشنتر تبیین میکرده و این براهین این مباحث را دای 

هیت اسررت، نسرربتش برره  ایوجود است که چون دارای ماایوجود است و یا ممینشئی در جهان هستی، تنها وجود است و این وجود یا واجب

  وجود و عدم ییسان است، پس باید یک امری باشد که  ن را از این حایت تساوی بیرون بیاورد و  ن امر باید وجود از ذاتش برخواسته باشد و

جررود تنهررا  ایوشوند، پس واجبی هستی و موجودات به  ن ختم میایوجود است که همهدر وجود محتاج به هیچ امری نباشد و او تنها واجب

-بخش جهان ممین است و نمام ممین تنها امیان و استعداد دریافت وجود را دارند و این مرجح و ضرررورتتعین دهنده و ضرورت و هستی

ی انجام دادنشان را کرده است، همواره نیازمنررد حضرررت  باشد. بنابراین، انسان و کارهای که عامل ایجادشان و ارادهبخش تنها علت تامه می

  اضرراى  و  تقرردیر  برره  وابسررته  نیز،   نها  مشخصات  و  حدود  ها خاص اوویژگى  صفات و  یهمه  باشند وباشند و خارج از نمام ممین نمیمیح  

  وجررودیش،  اصررل  ماننررد  انسرران،  اراده بلیه باشد و نه فقط حضرت ح ؛ها میپس افعال انسان را نه انسان به تنهایی فاعل  ن باشد؛مى ایهى

باشد. پس با توجه به این برهرران، نتیجرره  ی  ن میدارد و ایجاد کننده ضرورت  ن تحق  براى تعایى،واجب اراده و است ایهى اراده به  وابسته

ی موجودات نمام هستی، علت و معلول وااررع  کند؛ به این معنا که، همهی موجودات صدق میشود که اصل علی و معلویی، بر همهگرفته می

ی این عوامل و تغیررر  طور که در تعریف اختیار و مراحل ایجاد  ن، ذکر شد، به عواملی نیاز دارد که، همههر فعلی، همانشوند؛ زیرا تحق  می

شود؛ هر چند بعضی عوامل جزئرری خررارجی در  و تحولات، در خود فاعل است نه این که، خارج از او باشند؛ ویی فعل به فاعل نسبت داده می

ی اصلی، خود فاعل است. برره همررین خرراطر، ایجرراد  شود، تاثیر دارند؛ ویی عوامل اصلی و انجام دهندهایجاد می ایجاد فعلی که از طرف فاعل

هررا  ها در  ن، تاثیرگذار هستند؛ چرا که  ن عوامل، علل وجودی متقرردم بررر  نشدن هر فعلی، به گذشته و زمان ابل از  ن مرتبط است و  ن

باشد که علت اریب فعل انسان، همان اراده و اختیار و شوق و  واسطه میی علل و عواملی باواسطه و بیباشند؛ پس فعل و عمل انسان، دارامی

شوند، که  باشد؛ در نتیجه افعال انسان، هم به انسان و هم به خداوند، نسبت داده میایوجود میباشد و علت بعید و باواسطه، واجبعلم او می

 باشد.تعایی میشود؛ هر چند فاعل اول و  خر هر کاری، ح و متذکر میی لاجبر و لاتفویض را تایید  نمریه

 تعالی با اختيار انساني فاعليت حقي دیدگاه سهروردي و ملاصدر در اثبات رابطهمقایسه

توانررد باعررث  مرریتعایی در دیدگاه سهروردی نور است، زیرا نور ذاتا روشنایی بخش است به همین خاطر،  طور که بیان شد، فاعلیت ح همان

توانررد هسررتی  داند و هر چیزی که در نمام هستی نور دارد مرریایجاد و اثر شود؛ چرا که سهروردی، اصل و حقیقت هر چیزی را، تنها نور می

 ن را  باشررد و  بخش و اشراق کننده باشد و تنها یک نور است که تمام عایم هستی را، فرا گرفته که هم ممهر یذاته و هررم ممهررر یغیررره مرری

ی نمام هسررتی سرریطره دارد و  داند؛ پس فاعل در سهروردی نورالانواری بوده که، بر همهباشد مینورالانور که، تنها خای  و هستی بخش می

  ای میانباشد و توان نور بخشیدن به دیگر موجودات را دارد و واسطهی  ن به نحو حضوری و مستقیم میباشد و سیطرهااهر و اادر بر  ن می

کند و فاعل مباشر هر  شود و او به طور مستقیم بر تمام مراحل هستی و تمام عوایم موجود اشراق و پرتو افینی میاو و دیگر اشیاء حایل نمی

ی صدور صریحاً بیان شده است که او برردون هرریچ حجررابی و یررا  ی در تقسیم بندی او از اشیاء و نمریهباشد؛ زیرا این نمریهفعل و فاعلی می

کند. هر چند ملاصدرا، همانند سهروردی اائل برره فاعلیررت مباشررر  نعی در هر جایی که امیان بودن نور هست وجود دارد و پرتو افینی میما

ی موجودات شده است؛ اما با مبانی کاملاً متفاوت به اثبات وجود فاعلیت او پرداخته است؛ چرا که ملاصدرا اصررل و  تعایی، نسبت به همهح 

-ی خود و منشاء نمام هستی، دانسته است را در بر میی فلسفهداند و این وجود، نوری را که، سهروردی پایهیزی را وجود میحقیقت هر چ

ای به هم  ی هستی را مانند زنجیرهای  ورده است که همهگیرد و این منشاء هستی را در دو مبنای تشیییی و وجود رابط و مستقل، به گونه

ها هستی ببخشدً پررس ملاصرردرا طرررح وجررودی  که، کاملاً و به طور همیشگی نیازمند به علتی هستند که، دائما به  ن متصل ارار داده است

باشد و دیگر موجودات هر چند دارای وجود هستند؛ ویی معلول  تعایی میخود را، در اایب علیّت  ورده است که، منشاء و علت هر چیزی ح 

باشررند؛  ایوجود میهای او هستند و عین ربط به واجبی نمام ممین معلولباشد؛ به این معنا که همهتی نمیها ذاباشند؛ زیرا وجود  ناو می

ایوجررود و  ها را، به نحو کامل در خود دارد؛ پس در صدر تشییک وجودی واجبی کمالات و وجود معلولباشد و همهچرا که اوّیین وجود می
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ی دیگر ارار گرفته باشد؛ بلیه برره ایررن معنررا کرره هررر  به این معنا که از او جدا شده باشد و در مرتبه در دیگر مراتب، وجود او حضور دارد نه

ای از ذات و  کند و یا  ن مرتبه، تجلرریی فیض میکند و بر او افاضهی دیگر ایجاد میوجودی را با توجه به شنن و ظرفیتی که دارد در مرتبه

باشد و جهان هسررتی  داند که محیط بر هر موجودی میتعایی را، وجود مستقلی میوجود رابط و مستقل ح ی  باشد و در نمریهصفات او می

بخش هررر   ورد و فاعل مباشر و تجلیی  ن را به حرکت در میرا به طور مستقل و بدون هیچ کمک و نیازی از موجود دیگری ایجاد و چرخه

توان به تفرراوت و اخررتلاف جرردی و  طور که تشریح شد جز در مبانی این دو فیلسوف، نمیباشد. ویی همانفعل و حرکتی در نمام هستی می

ی واحد رسیدند؛ چرررا کرره هررر دو  ی فاعلیت باشد رسید؛ به عبارت دیگر از دو راه متفاوت به نمریه شیاری که باعث تمایز این دو در نمریه

باشد  تعایی میی هر فعلی ح ی این است که فاعل بدون واسطهاند که اثبات کنندهایوجود الا الله رسیدهی واحد لا موثرفیفیلسوف، به ااعده

ی مررذکور فاعلیررت دیگررر  اند فاعل نباشند و یا ااعرردهطور که ذکر شد نه اینیه دیگر موجودات که فاعل تسامحی و رابط خوانده شدهو همان

باشد فاعلیتی برای دیگر موجودات در هیچ شرررایطی اائررل نباشررد؛  تعایی میموجودات را به کلی رد کند و یا اینیه گفتن فاعلیت مباشر ح 

تواننررد فاعررل باشررند؛ ویرری  تعایی نیست؛ یعنی دیگر موجررودات مرریی این است که هیچ فاعل مستقل و حقیقی به جزء ح بلیه بیان کننده

باشد ذاتی خود  ها میه نور و وجودی که باعث بودن و هستی  نگردد به اینیاستقلایی در ایجاد کردن و انجام افعال خود ندارند و این بر می

اند و ثانیاً توان انجام فعررل  ها هستی پیدا کردهها افاضه شده است که اولاً  نباشد؛ بلیه از نور و وجودی که ذاتاً مستقل است به  نها نمی ن

طور کرره ذکررر شررد فاعررل  باشد، بنابراین همانتعایی میاصلی این دو ح باشد که منبع  اند؛ پس نور و وجود باعث ایجاد فعل میرا پیدا کرده

-تعایی بیان کررردهی فاعلیت ح باشد؛ در نتیجه هر دو فیلسوف دیدگاه تقریباً نزدییی دربارهحقیقی و هستی بخش جهان هستی تنها او می

-ها بررر مرریی اختیار در دیدگاه این دو فیلسوف، از مبانی  نمسایهطور که بیان شده است  باشد و همانها متفاوت میاند؛ هر چند مبانی  ن

دانررد  بندی که در مبانی خود از اشیائی که در نمام هستی هستند ارائه کرده است نورالانوار را، شیئی مرریخیزد. سهروردی با توجه به تقسیم

ی  باشد و طب  مبانی دیگررر او کرره نحرروهی دیگر اشیاء مینندهباشد و از ذات او برخاسته است و تجلی بخش و افاضه ککه نورش ذاتی او می

باشد که باواسطه و بدون واسطه با تمررام سلسررله مراتررب انرروار  کند نورالانوار اویین نور نمام هستی میصدور انوار را در نمام هستی بیان می

تواند فعلی را انجررام  ی این است که انسان میها بیان کنندهاهاشراق دارد و در تمام انوار، بدون هیچ مانع و حجابی، حضور دارد که این دیدگ

-دهد و توان اختیار کردن  ن را دارد؛ ویی این اختیار را، بخاطر نوری که بدون واسطه به  ن اعطا شده است دارد؛ هر چند اختیار خیلی کم

داند و دیگر موجودات عین ربط و فقر  پهنای نمام هستی میایوجود را وجود مستقل در باشد و در دیدگاه ملاصدرا چون تنها واجبرنگی می

رنگ و ناچیزی داشته  طور انسان اختیار کمشود که دیگر موجودات و همینباشند همین عین ربط دانستن دیگر موجودات باعث میبه او می

ی واحدی رسرریدند  اختلاف در مبانی به نمریهباشد. پس هر دو فیلسوف با وجود  ی هر فعلی میکننده باشند و وجود مستقل است که کامل

تعایی فاعل اریب هررر فعلرری شررد و در همرره جررا  باشد و انسان چون ح ی او میتعایی و نمام هستی تحت سیطرهکه تنها هستی بخش ح 

 رنگ برای او اثبات شد.حضورا ظهور دارد به همین خاطراختیاری کم
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 گيرينتيجه

شود که  ی فاعلیت مطل  خداوند و اختیار انسان گفته شد؛  نتیجه گرفته میی رابطهمباحثی که در دیدگاه این دو فیلسوف دربارهبا توجه به 

باشررد؛  تعایی مرریی مبانی دینی خود اثبات کرده که فاعل حقیقی در نمام هستی ح ی اشراای و در سایهسهروردی با توجه به مبانی فلسفه

دانررد؛ برره همررین دییررل  ی هر شیئی و فاعلیتی در نمررام هسررتی مرریو اثر بخش وااعی هر فعلی و ظاهر کننده ور را پایهچرا که سهروردی ن

باشررد کرره نورالانررور فاعررل  باشد و همین سببی میترین نور از  نِ نورالانوار میی این اصل است که کاملبندی او از اشیاء بیان کنندهتقسیم

ای حضور دارد و نررور  ای بدون هیچ حجاب و واسطهباشد و در مبانی دیگرش بیان کرد که نورالانوار در هر مرتبه حقیقی و غایب بر هر شیئی

ی جهان هستی دانسررته اسررت؛  ترین مرتبهباشد و به طوری که نور او را در پایینمی ی فیض او به  ن موجود در  ن مرتبهای افاضههر مرتبه

داند. به همین خاطر اختیررار انسرران  ترین نقطه از عایم ممین، نشانی از حضور و ظهور او میی را در کوچکاچرا که حتی جنبش هر جنبنده

کنررد؛ زیرررا ملاصرردرا  ی سهروردی را با روشی متفاوت تیرررار مرریطور که بیان شد نمریهشود و ملاصدر هماندر مقابل نورالانور کم رنگ می

تر  ی  ن وسیعکند که سیطرهی وجود استوار میی خود را بر پایهی خود در نمرگفته است، فلسفهی فلسفهبرخلاف سهروردی که نور را پایه

ها شده اسررت؛ چرررا کرره وجررود تشرریییی و  باشد و منشاء هر فعل و اثری را وجود دانسته است و همین سبب اختلاف در مبانی  ناز نور می

تعایی اسررت کرره جریرران دارد؛ ویرری وجررود رابررط و  است که در هر دو فیض وجودی ح وجود رابط و مستقل را جایگزین نور و ظلمت کرده  

تعایی ندانسته است  ی موجودات را چیزی جزء وجود رابط محض به وجود مستقل ح مستقل را به عنوان مبنای نهایی پذیرفته است و همه

باشررد و همررین دیرردگاه  هررا مرریی  نرفته و محیط بررر همررهی جهان هستی را فراگی او همهتعایی است که سیطرهو این وجود مستقل ح 

طور که بیان شد ماحصل دیرردگاه هررر  ی چنین فاعلی کم رنگ و اند  دیده شود و همانملاصدرا باعث شده است که اختیار انسان در سایه

اند و اختیار را برررای انسرران انررد  بیرران  تهباشد و خداوند را فاعل مباشر و اریب هر فعل و فاعلی دانسدو، یک دیدگاه کاملا شبیه به هم می

گردد؛ زیرا در صورت پذیرفتن هر کدام از  ها بر میی لاجبر و لاتفویض  نطور که ذکر شد به اختیار کردن نمریهاند و این دیدگاه همانکرده

دنبال دارد که این دو فیلسوف برای اینیرره   ی )یعنی یا پذیرفتن جبر به تنهایی و یا اختیار محض( پیامدهای سوئی را بهدو طرف این نمریه

اند؛  ی فاعلیت مطل  خداوند برگزیدههای متنااضی ) در صورت اختیار کردن هر کدام ( نشوند، اختیار انسان را در سایهگرفتار نقدها و حرف

رسررند و اینیرره خداونررد  ی زندگی انسان مرریمعنایها وااف بودند که اگر اختیاری برای انسان اائل نشوند به نتایجی چون پوچی و بیزیرا  ن

ها و امتحانات ایهی و کیفر و پاداش که  باشد؛ زیرا  زمایشها ناسازگار میدهد و این با مبانی دینی  نمسؤل اعمایی است که انسان انجام می

بدیل  طرح کردند که هم جایگاه فاعلیت بی  ایها این بحث را به گونهرفت؛ به همین خاطر  ننتیجه اعمال انسان است رد و یا زیر سئوال می

ی فاعلیت انسان را در ابال  تعایی و هم جایگاه اختیار انسان به خوبی حفظ شود؛ زیرا اختیار از عوامل مهمی است که حد و حدود و نحوهح 

تررر اسررت و دییررل  رگ گردن به انسان نزدیکتعایی از  گوید ح باشد که میی اران میکند. بنابراین دیدگاه  نها تداعی  یهافعایش تبیین می

ی  کننرردهتعایی کاملباشد و اینیه ح ی ادراکی انسان میتعایی در کمالات و ضعف اوهدر  نشدن مفهوم کامل این  یه نامتناهی بودن ح 

دینی  -دیدگاه این دو فیلسوف از مبانی فلسفیباشد؛ پس  زند در هر جا و هر میانی که باشد پشتبان او میهر فعلی است که از انسان سر می

دانررد و هررم اینیرره انسرران در هررر  باشد که انسان را مسئول اعمال و افعال خودش مرریی  یات ارانی میها برخاسته است و تداعی کننده ن

ترررین  ترین و عررایمکند و نزدیکد میتعایی، به افعایش وااف است و  نجا حضور دارد و افعال انسانی را شهومواعیتی که ارار گرفته باشد ح 

 باشد.فاعل به فعل او می
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